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صفحه ۷
پنج‌شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ 

۲۵ ربیع‌الاول 143۹ - شماره ۲۱۷۹۲

ســخنی منتصب به آنوره دو بالزاک را شــنیده‌ام که گفته است: 
»سراســر زندگی آدمی شامل سه چیز اســت؛ تراشیدن؛ پرستیدن؛ 
شکســتن«. به دفعات در محافل سکولار استناد به این نظر را شاهد 
بوده‌ام که آن را به نحوی تفســیر می‌کردند که توحید و یکتاپرستی 
الهی را تخطئــه و بنیان‌زدایی نمایند. در تفکر ســکولار، تعاریف با 
تعاریف توحیدی و بالاخص تفکر اسلامی و شیعی، تفاوت فاحش دارد. 
»تعریف آدمی«، »تعریف پرســتش« و »تعریف شکست« در این دو 
تفکر از زمین تا به آسمان است. در تفکر سکولار آدمی یعنی ماشین 
استحصال لذت، پرستش یعنی میل درونی عمیق و مصدری به لذت 
و شکست یعنی ناکامی در رسیدن به لذت‌ها. اما در تفکر اهل کتاب 
و به ویژه اسلام و ویژه‌تر، تشیع، آدمی یعنی‌اشرف مخلوقات خداوند 
ســبحان، پرستش یعنی میلِ عملی به عمل به اراده‌ خداوند سبحان 
و شکســت یعنی ناکامی در عمل در راستای رضای خداوند سبحان. 
این تفاوت کلیدی، سکولاریســم را ناتوان از درک صحیح ماهیت و 
جهان‌بینی اسلام شیعه کرده است. اما مسلمان شیعه، سکولاریسم را 
قرن‌ها پیش از آنکه به صورت یک نظریه ‌اجتماعی و سیاسی تئوریزه 
شود، با استعانت از قرآن و نهج‌البلاغه و احادیث حضرت امام صادق)ع( 

و دیگر معصومین، به خوبی می‌شناخته است.
ســخن دیگری از متفکران غربی را نیز شنیده‌ام که گفته است: 
»آدمی آنچه را که نمی‌فهمد، یا پرســتش می‌کند و یا از آن وحشت 
می‌کند«. هرچند این گفته نیز در بطن و در تفســیر، سوی شمشیر 
را به ســمت خداپرستی نشانه می‌رود و کنایه‌اش حاکی از پوچ بودن 
توحیدِ مورد نظر دین الهی اســت، اما در صورت تفسیر آن با در نظر 
گرفتن تعاریفی که غربی‌ها خود از آدم و پرستش و شناخت و معرفت 

دارند، اتفاقاً سخن درستی به نظر می‌رسد.
امروز به خوبی پیدا است که سکولاریسم و صهیونیزم و انشعابات 
منطقه‌ای آنها، بت‌هایی که تراشیده بودند و می‌پرستیدند را در حال 
شکسته شدن می‌بینند. عامل این شکسته شدن را نیز به هیچ عنوان 
درســت فهم نمی‌کنند و از آنجا که شــاکله امید‌های دنیوی آنها را 
متزلزل کرده است، به شدت از آن وحشت پیدا کرده‌اند. این وحشت 
تا حدی اســت که حتی توان‌اشاره مستقیم و واضح و صریح به آن را 

از ایشان گرفته است.
وحشت سکولاریسم و صهیونیزم و فرزند نامشروع آنها، آل‌سعود، 
از این است که در آینده ‌ بسیار نزدیک شاهد آن باشند که خبرهای 

رسانه‌ها در سراسر دنیا را موارد زیر در بر گرفته باشد:
ـ نظام ســلطنتی عربستان با انقلاب مردم رنج کشیده‌ این کشور 

ساقط شد و جای آن را »جمهوری اسلامی عربستان« گرفت.
ـ رژیم منحوس اســرائیل در کمترین مدتی مضمحل شد و جای 

آن را »جمهوری اسلامی فلسطین« گرفت.
ـ دولت ســکولار آذربایجان با پافشــاری مردم مستضعف و غیور 
آن، سقوط کرد و جای آن را »جمهوری اسلامی آذربایجان« گرفت.

ـ »جمهوری اسلامی عراق« به ثبات و اقتدار کافی برای استقلال 
پایدار دست پیدا کرد.

ـ »جمهوری اســامی ایران« بر نفاق و نفوذ داخلی غلبه کرد و 
عزت‌مند و سربلند، تکیه‌گاه امین و عزیز این »جمهوری‌های اسلامی« 
شد و اتحاد قلبی و دینی و اقتصادی و سیاسی میان این جمهوری‌های 
اســامی پدید آمــد و در قالب یک »اتحادیه بــزرگ« از نهادینگیِ 

بین‌المللی و مشروع و شناخته شده برخوردار گردیدند.
در کمال اختصار باید گفت ترس آنها از به حقیقت پیوستن آرمان 
امام راحل )ره( است که »انقلاب باید به همه ‌ مردم مستضعف صادر 
شود«. آنها از این می‌ترسند و تمامی شواهد حاکی از آن است که ترس 
ایشان در زمانی بسیار نزدیکتر از آنچه که می‌پندارند، به حقیقت خواهد 
پیوست. در این میان، تنها نقطه ‌امید ایشان راهبرد تفرقه است. چنین 
راهبردی را اجداد ایشان نیز درخصوص یاران معصومین علیهم‌السلام 
و شخص پیامبر گرامی اسلام )ص( به کار گرفته‌اند و موفق هم شدند. 
امروز نیز تنها نقطه امید ایشان ایجاد تفرقه است در میان امت‌هایی 
کــه بنا به فرمایش حضرت امام خامنه‌ای حفظهم ا... تعالی، بســیار 
بصیرتر و مشتاق‌تر و خالص‌تر از امت صدر اسلام می‌باشند. امت صدر 
اسلام قرآن ناطق را در پیش چشمان خود داشت و با این وجود دچار 
تفرقه شــد و یاس و ترس بر ایشان مستولی گشت و امام معصوم را 
تنها گذاردند. اما امت اسلام امروز قدر نایب امام زمان )عج( را چنان 
می‌دانند که امت صدر اسلام با وجود معصوم در بین ایشان، این چنین 
که مردمان امروز قدردان و بصیر هستند، از خود بصیرت نشان ندادند. 
اتکال به چنین راهبرد کثیفی از ســوی نظام ســلطه، نه از سر 
درایت که از ســر استیصال است. چرا که برگ دیگری برای بازی در 
بازی مشمئز‌کننده‌ای که آغاز کرده‌اند برایشان باقی نمانده است. اما 
این واقعیت نباید ما را غافل از این واقعیت عمیق کند که وعده‌های 
نصرت الهی هیچ کدام بی‌قید و شــرط نیستند. اگر ما امروز در میان 
امت اســام چنین بصیرت و اعتلایی را شــاهد هستیم، نصرت‌الهی 
مشروط به حفظ این بصیرت و اعتلا است که از سوی خداوند تبارک 
و تعالی تضمین می‌شود. در این میان، نهایت تاسف و ترحم را متوجه 
کســانی می‌دانیم که در سِمت‌های بالای اجرایی و تصمیم‌گذاری در 
کشــور‌های اسلامی هستند و شاهد چنین نیروی متراکم و عظیمی 
که به ســرعت می‌تواند به پیروزی بیانجامد می‌باشند، اما بر دل‌ها و 
چشم‌ها و گوش‌های ایشــان پرده‌ای کشیده شده و به قول حضرت 
آیت‌ا... جوادی آملی)حفظه‌ا...( باز روی گزینه نظامی آمریکای در حال 

از هم پاشیدن، حساب باز می‌کنند.
ملت ایران امــا در طول تاریخ بارها بصیرت ذاتی و حب فطری 
نسبت به صراط مستقیم را در خود اثبات کرده است. بیشترین امید 
نظام سلطه به پوسیده کردن و فرسوده کردن نظام جمهوری اسلامی 
ایران ازدرون است که به منزله ستون خیمه ‌بصیرت و بیداری امت 
اسلام می‌باشد. در شرایطی این چنینی، دشمن به هر بهانه‌ای برای 
تفرقه دست می‌آویزد. خواه این بهانه ورشکستگی عمدی بانک‌های 
کشور باشد، خواه مسکن مهر، خواه بازی با طرح تحول نظام سلامت 
و خواه واردات شرم‌آور کالاهایی که ایران خود در تولید آنها خود‌کفا 
اســت و خواه اتفاق افتادن زلزله در کرمانشاه عزیز و خواه حتی لغو 

یک کنسرت. 
در یک کلام، آنها از ایجاد تفرقه به دنبال ایجاد نارضایتی اجتماعی 
هســتند تا بعدها این نارضایتی اجتماعی به حساب نظام جمهوری 
اســامی نوشته شود و ســپس در کف خیابان‌ها پتانسیل حاصل از 
آن را نقد کرده و به مقاصد خود برســند. غافل از اینکه همانطور که 
داعشــی‌هایی که از سوریه و عراق دست از پا دراز‌تر به کشورهایشان 
در اروپا بازمی‌گردند و با خود تخم نحس خشــونت و ترور را سوغات 
می‌برند، فرزندان رشید ایران و افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه 
و یمــن و بحرین و لبنان عزیز، پس از فیصله دادن به تهدید نظامی 
داعــش و پس از آن همه اخلاص و دلیری و جوانمردی که درمیدان 
جنگ از خود نشان دادند، بذر حق طلبی و ایستادگی و رشادت را با 
خود به کشورهای خود به ارمغان می‌آورند. چه زیبا خواهد بود آن روزِ 
نزدیک که این بذر مبارک کَید دشــمنان را به خودشان باز گردانیده 
و بــه جای حضور چند فرد خود باخته و مایوس و متمایل به غرب و 
منفعل در کف خیابان‌ها، شاهد حضور لشکر مخلص خدا باشیم که در 
میدان نظر و عمل، کشوری به عظمت ایران را تحت هدایت رهبریِ 
عظیم‌الشان نظام، از لوث وجود منافقان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 

پاک می‌کنند. ان‌شاء‌ا... متعال.

* به‌رغم اینکه اصل ولایت‌فقیه مهم‌ترین رکن نظام اسلامی 
است و به برکت همین اصل بود که این نقطه عطف تاریخی 
برای ایران و بلکه جهان اسلام رقم خورد، متأسفانه تا به حال 
این اصل مهم، آن‌گونه که باید و شاید تبیین نشده است. هر 
چند که این مقوله یک مسئله علمی عمیق است و تبیین آن در 
یک یا چند جلسه نمی‌گنجد، بد نيست در اين مجال‌ اشاره‌اي 

به عصاره و لبُّ بحث ولایت‌فقیه و ضرورت آن بفرمائید.
ولایت‌فقیه در تمام مراحل مبارزات بزرگ‌ترین نقش را داشــته 
است. اگر فضلا، مدرسین، طلاب و مردم فعالیت می‌کردند، به اعتبار 
پیروی از ولایت‌فقیه بود. دستورات حضرت امام بود که به انسان تکلیف 
می‌کرد بــرود و آن اقدامات را انجام بدهد. در تمام مراحل این‌‌گونه 
بود. حتی هنگامی که ما در تهران از آقایان امضا می‌گرفتیم، مبنای 

ما پیروی از ولایت‌فقیه بود. 
آن روزها اقدام به چنین کارهایی آســان نبود و زندان، تبعید و 
گرفتاری داشت، ولی چون مسئله ولی‌فقیه مطرح بود، می‌گفتیم همه 
اینها واجب و مأجور اســت و زندان، شکنجه و تبعیدش را هم قبول 
می‌کردیم. در مراحل بعدی هم ولایت‌فقیه مبنای اقدامات ما بود. مردم 
هم می‌گفتند چون ولی‌فقیه و امام فرموده است، این کار را می‌کنیم 
و مأجور هم هســتیم. اگر ولایت فقیه نبود که این فداکاری‌ها نبود. 
خود دفاع مقدس و جنگ و شهادت‌ها، همه در پیروی از ولایت‌فقیه و 
حکم امام بود. اگر در رأس این انقلاب یک مجتهد جامع‌الشرایط نبود، 
شــهادت و شهید معنی پیدا نمی‌کرد و اصلًا انقلاب پیش نمی‌رفت. 

در تمام این زمینه‌ها بزرگ‌ترین نقش را ولایت‌فقیه داشته است. 
در همــه مراحل، این حضرت امام بود که می‌گفت پیش بروید و 
این کار را بکنید. بعد از امام هم همین‌‌طور هرجا پیشرفت و پیروزی 
و موفقیتی حاصل شده در پرتو اطاعت از ولایت فقیه بوده است. اگر 
کسی غیر از ولی‌فقیه بود، چه کسی این کارها را می‌کرد؟ همه اگر 

انقلاب و نهضت ‌کردند، به خاطر پیروی از ولایت‌فقیه بود. 
* یكــي از رخدادهای مهم تاریخ انقلاب که جنابعالی در 
جریان جزئیــات آن بودید، جریان عزل آيت‌الله منتظري از 
قائم‌مقامي رهبري از سوي امام خميني بود. به اعتقاد شما، 
آيت‌الله منتظري واجد چه ويژگي‌هايي بود كه خبرگان او را 
براي جانشــيني حضرت امام مناسب دانستند و امام از چه 

جنبه‌هایی نگران قائم‌مقامي ايشان بودند؟ 
آقاي منتظري علماً و عملًا به ولايت فقيه اعتقاد داشــت و آثار 
ناگفته‌ها و خاطره‌های آیت‌الله امینی  از بزنگاه‌هاي خطیر انقلاب اسلاميارزشــمندي را در اين رابطه تالیــف و برای اثبات اصل ولايت فقيه 

 هرجا پیروزی و موفقیتی حاصل شده
 در پرتو اطاعت از ولایت فقیه بوده 

هنوز هم بهترین فردی که جامعه اسلامی را در دنیا اداره کند آیت‌الله خامنه‌ای است

 آیت‌الله حاج شیخ ابراهیم امینی متولد 1304 شمسی در نجف‌آباد اصفهان؛ از شاگردان مبرز حضرت امام خمینی، آیت‌الله‌العظمی 
بروجردی و علامه طباطبایی است. آيت‌الله اميني که در عداد نخستین اعضاء و از پایه‌گذاران جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به‌شمار 
می‌روند در کارنامه خود افتخار چندين مورد نمایندگی از سوي حضرت امام در امور گوناگون و همچنین عضویت در شورای بازنگری 
قانون اساسی جمهوری اسلامی را داشته‌اند. امامت جمعه شهر مقدس قم و سه دوره نمایندگی مجلس خبرگان و نایب‌رئیسي آن 
مجلس، از ديگر مســئوليت‌هاي ايشان بوده است. آیت‌الله امینی از جمله چهره‌هایی است که از بزنگاه‌های خطیر سالیان مبارزه 
و نیز تصمیمات مهم و سرنوشت‌ساز نظام اسلامی، خاطراتی شنیدنی دارند که شمه‌ای از آنها را در گفت و شنود » پاسدار اسلام « 

با ایشان بیان داشته‌اند.

آماده كردن آقاي منتظري براي قبول مسئوليت سنگين رهبري و تلاش برای تعديل ايشان از طريق 
اصلاح فضاي دفتر و بيت ايشان تا مدتي ادامه داشت و امام همچنان اميدوار بودند كه به هر شكل 

ممكن بر رفتار و گفتار ایشان تأثير بگذارند، اما متأسفانه تلاش‌هاي امام به نتيجه نرسيدند و عملكردها 
و رويكردهايي كه شديداً به كيان نظام صدمه مي‌زدند و عرصه را براي دخالت دشمنان مساعد مي‌كرد، 

❖از جانب آقاي منتظري ادامه پيدا كرد. 

 در طول این مدت در ارتباطاتی که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتیم و در موقعیت‌های مختلف، فرد بهتری 
را نیافتیم و هر‌چه هم ‌زمان می‌گذرد، می‌بینیم ایشان با موضع‌گیری‌ها و رفتارش، به‌خصوص در 

شرایط خطیر فعلی، بهترین فرد برای این منصب بوده و هست. تایکد میک‌نم که بعد از سی‌سال، 
می‌بینیم که هنوز هم بهترین فردی که بتواند جامعه اسلامی را در دنیا اداره کند و در صدور انقلاب 

❖هم توفیق کامل داشته باشد، ایشان است و کاملاً از این موضوع مطمئن هستیم.

 آیت‌الله حاج شیخ ابراهیم امینی: هرجا پیشرفت 
و پیروزی و موفقیتی حاصل شده در پرتو اطاعت 

از ولایت فقیه بوده است. اگر کسی غیر از 
 ولی‌فقیه بود، چه کسی این کارها را میک‌رد؟ 

همه اگر انقلاب و نهضت ک‌ردند، به خاطر پیروی از 
❖ولایت‌فقیه بود.

تــاش كرده بود. با توجه به اين خصوصیات، شــايد امام از جهات 
علمي و سوابق مبارزاتي و از همه مهم‌تر اعتقاد به اصل ولايت فقيه 
ایشــان را براي اين منصب مناسب‌ مي‌دانستند، اما وجود مديريت، 
بينش صحيح سياســي و اجتماعي كه در امر رهبري بسيار مهم و 
حياتي می‌باشــند، در آقاي منتظري مورد ترديد امام بود. به همين 
دليل هم با انتخاب ايشان به قائم‌مقامي موافق نبودند و اين تصميم را 
زودهنگام مي‌دانستند. در عين‌حال امام نمي‌خواستند در امور مربوط 

به خبرگان دخالت كنند. 
اتفاقاً در اجــاس فوق‌العاده خبرگان كه دربــاره انتخاب آقاي 
منتظري به قائم‌مقامي بحث مي‌شــد، آقاي محمدي گيلاني به من 
گفتند كه من در جماران بودم و شــنيدم كه امام با انتخاب ايشان 
موافق نيستند. اين را به آقاي هاشمي رفسنجاني هم گفتم و ايشان 
گفــت: امام نهي كه نكرده‌اند، فعلًا هم اين مطلب را مطرح نكنيد تا 

ببينيم چه پيش مي‌آيد.
* به هر حال مجلس خبرگان ايشان را در سال 1364 به 
عنوان قائم‌مقام رهبری انتخاب كرد. پس از آن‌چه شرايطي 

پيش آمد؟
حضرت امام عملًا در برابر كي امر انجام شده قرار گرفتند. ايشان 
قلباً امیدوار بودند كه اگر آقاي منتظري ضعفي هم دارد، به‌مرور زمان 
برطرف شود و صلاحيت ايشان براي رهبري در آينده به اثبات برسد. 
از طرف ديگر آقاي منتظري بعد از انتخاب، مورد توجه ‌اشــخاص و 
گروه‌هــاي مختلف قرار گرفت و همــگان از علما و طلاب گرفته تا 
مســئولان نظام و مخالفان نظام و حتي افراد عادي مي‌توانستند با 
ايشان ملاقات كنند...طبيعتاً بين اين مراجعين همه نوع افرادي وجود 
داشتند و غير از افراد انقلابي و دلسوز نظام، ضدانقلاب‌ها و منافقين و 
كج انديشان هم به ايشان دسترسي داشتند...متأسفانه ايشان در اين 
امور نه تجربه كافي داشــت و نه مشاوران و معاشران دلسوز و عاقل 
و باتجربه‌اي كه به او در تحليل و درك درســت مسائل كمك كنند. 
اعضــاي دفتر آقاي منتظري هم صلاحيت كافي براي ايفاي وظايف 
خود را نداشــتند... ‌اشكال كار در اين بود كه برخي از مسائلي را كه 

نبايد، در سخنراني‌ها و درس‌هايش هم تكرار می‌کرد و يا به كساني 
كه در دلسوزي و وفاداري آنان ترديدهايي وجود داشت، اين مطالب 
را منتقل ميك‌رد. به‌خصوص در شرايط حساس جنگ، ايجاد بدبيني 
در مردم نسبت به سپاه و تهيه خوراك تبليغاتي و سوژه براي دشمنان 

انقلاب، كار خطرناكي بود. 
* مگر حضرت امام هــم از كانال‌هاي مختلف در جريان 
مسائل کشور نبودند؟ آيا اين اطلاعات فقط به آقاي منتظري 

مي‌رسيد؟! 
قطعاً اينگونه اطلاعات به امام و بيت ايشــان هم مي‌رسيد، ولي 
ايشان سعه‌صدر و واقع‌نگري بي‌نظيري داشتند و پاسداري از اصل نظام 
برایشان در اولویت بود و طرح برخي از مسائل را که در مواردی هم 
واقعیت نداشت در آن شرايط به نفع كشور نمی‌دانستند؛ به‌خصوص 
وقتي چنين مسائلي توسط كسي بيان مي‌شد كه در مظان رهبري 

آينده بود و حرف‌هايش به عنوان قائم‌مقام رهبري وزن خاصي داشت، 
نظام به‌شدت آســيب مي‌دید و فرصت براي ضدانقلاب و دشمنان 
نظام فراهم مي‌شــد. به هرحال هرچه زمان گذشــت و برخوردهاي 
غيرهوشــمندانه آقاي منتظري بيشتر شد، برترديدهاي امام در باب 

صلاحيت ايشان براي تصدي مقام حساس رهبري افزوده شد.
]امام[ گاهي توصيه ميك‌ردند كه اعضاي دفتر و محافظان ايشان 
عوض شوند و گاهي هم روي افراد خاص تيكه ميك‌ردند. من روزي 
خدمت امام بودم و صحبت از آقاي منتظري شــد و عرض كردم که 
ايشان سوابق مبارزاتي طولاني دارد و اكنون هم در مقام قائم‌مقامي 
رهبري است. بديهي است كه دشمنان فراواني داشته باشد كه بخواهند 
با شايعه‌پراكني و فتنه‌انگيزي، چهره ايشان را خراب كنند و به نظام 
صدمه بزنند. امام فرمودند: »من اينها را مي‌دانم. اگر آقاي منتظري 
اعضــاي دفترش را اصلاح كند و مراقب رفتار و گفتار خود باشــد، 
من همه اينها را جبران ميك‌نم. شــما هم به ايشان بگوييد كه افراد 
آبرومند و خوش‌سابقه را در دفترش به كار بگمارد تا فضلا و اساتيد 
برجسته به آنجا رفت و آمد كنند. من به بعضي از محافظين ايشان 
بدگمان هستم. بهتر است كه اين كار را به عهده مسئولين حفاظت 
بگذارد«. من ســخنان حضرت امام را عيناً براي آقاي منتظري نقل 
كردم و ايشان در پاسخ گفت كه آنها هيچ ايرادي ندارند و ايشان به 

آنها اعتماد كامل دارد!. 
آماده كردن آقاي منتظري براي قبول مسئوليت سنگين رهبري 
و تلاش برای تعديل ايشان از طريق اصلاح فضاي دفتر و بيت ايشان 
تا مدتي ادامه داشــت و امام همچنان اميدوار بودند كه به هر شكل 
ممكن بر رفتار و گفتار ایشان تأثير بگذارند، اما متأسفانه تلاش‌هاي 
امام به نتيجه نرسيدند و عملكردها و روكيردهايي كه شديداً به يكان 
نظام صدمه مي‌زدند و عرصه را براي دخالت دشمنان مساعد ميك‌رد، 

از جانب آقاي منتظري ادامه پيدا كرد. 
 * به نظر مي‌رســد تير خلاص اين ماجــرا هم محاكمه

 سيد مهدي هاشمي بود.
بله، بعد از بازداشــت و محاكمه سيد مهدي هاشمي و اعترافات 

صريح او به جرائم و جنايات گوناگون، آقاي منتظري به‌شدت در قبال 
بازداشت و محاكمه او موضع‌گيري كرد و اين اقدام او، حضرت امام را 
به اين نتيجه قطعي رساند كه ايشان براي تصدي مسئوليت سنگين 
رهبري شايســتگي لازم را ندارد و بايد بيش از آنكه نظام خسارات 
جدي‌تري ببيند، ایشان را از مقامش عزل كنند و لذا در حالي كه از 
تخريب حاصل عمر خود، به‌شدت آزرده خاطر بودند و صدمه روحي 
ســنگيني خوردند، اما قاطعانه ايســتادند و آقاي منتظري را به‌رغم 
علاقه‌اي كه به ايشان داشتند، از مقام قائم‌مقامي رهبري عزل كردند.

* چگونه از تصميم حضرت امام باخبر شديد؟
در روز 6 فروردين ســال 68 خبردار شديم كه امام شخصاً وارد 
عمل شده و نامه عزل آقاي منتظري را براي آقاي هاشمي فرستاده‌اند 
تا ايشــان به اتفاق آقاي خامنه‌اي آن را براي آقاي منتظري ببرند. 
كي نسخه را هم به صدا و سيما فرستادند كه خوانده شود؛ اما آقاي 

هاشمي به حاج احمد آقا گفته بود كه بهتر است جلوي خوانده شدن 
نامه را از صدا و ســيما بگيريد تا ما بياييم و حرف‌هايمان را به امام 

بزنيم، خواندن نامه دير نمي‌شود! 
به هرحال در آن جلسه بحث‌هاي ما چندين ساعت طول 
كشــيد و درباره تمام جوانب امر از جمله انگيزه امام براي 
مستقيم وارد شدن به موضوع و آثار و عواقب اجتماعي آن، 
پخش يا عدم پخش فوري نامه، لزوم يا عدم لزوم تشــيكل 
اجــاس خبرگان و امثال اينها بحث شــد. نهايتاً تصميم 
گرفتيم خدمت امام برســيم و نظراتمان را بگوييم و كسب 

تكليف كنيم. 

* نظرات آن جمع چه بود؟
من و آقاي هاشــمي و آقاي خامنه‌اي و آقاي مشيكني به سمت 
جماران حركت كرديم... ساعت حدود نه و نيم بود. كه خدمت ايشان 
رسيديم. ابتدا آقاي هاشمي با لحن ملتمسانه‌اي گفت كه ما همواره 
در هنگام بروز مشكلات بزرگ از شما كمك گرفته‌ايم، حالا هم فكر 
ميك‌نيم انتشــار اين نامه و عزل آقــاي منتظري براي نظام عواقب 
ناگواري داشــته باشد. حالا هم از شما مي‌خواهيم در اين باره عجله 
نكنيد، شايد در آينده راه‌حل بهتري پيدا شود، براي تشيكل اجلاس 
خبرگان هم شتاب نكنيد و اجازه بدهيد جوانب امر را دقيقاً بسنجيم و 
خدمت شما عرض كنيم، بعد از آن هر امري بفرماييد اطاعت خواهيم 
كرد. بعد هم آقاي مشيكني و آقاي خامنه‌اي نكاتي را بيان كردند. 

* پاسخ حضرت امام چه بود؟
ايشــان در حالي كه آثار اندوه در چهره‌شان آشکار بود، فرمودند: 
»من درباره عواقب و جوانب اين امر كاملًا فكر كرده و تصميم خود 
را گرفتــه‌ام و چون و چرا هم ندارد. من گفته بودم كه متن نامه مرا 
در اخبار بخوانند، اما كوتاهي شد. من از ابتدا با انتخاب ايشان مخالف 
بودم، اما نخواســتم در كار خبرگان دخالت كنم. گفته‌ام كه در تمام 
ادارات عكس ايشــان را جمع كنند. تشــيكل اجلاس خبرگان هم 

ضرورت ندارد و خودم رأساً ايشان را خلع ميك‌نم.«
]امام[ مي‌خواســتند مسئوليت اين كار را شخصاً به عهده بگيرند. به 
آقاي هاشمي و آقاي خامنه‌اي هم فرمودند كه لازم نيست شما نامه عزل 
آقاي منتظري را ببريد، مي‌دهم كس ديگري ببرد، شــما هم ديگر براي 
ديدار با ايشان به قم نرويد. آقاي هاشمي مجدداً از امام خواست لحن نامه 
را طوري تنظيم كنند كه به وجهه حوزوي ايشان لطمه‌اي وارد نشود. امام 
در پاسخ سخنان تندي فرمودند كه بيان آنها را ضروري نمي‌دانم و به جهت 
رعايت برخي مصالح از ذكر آنها خودداري ميك‌نم. جلسه سنگيني بود و 
در حالي كه همگي مأيوس و نگران بوديم از خدمت امام مرخص شديم. 
* پس از رحلت امام، مهم‌ترين وظيفه‌اي كه بر عهده مجلس 
خبرگان قرار داشــت، انتخاب سريع جانشين ايشان بود. از 
تشيكل مجلس خبرگان، فضاي مجلس و روزي كه منجر به 

انتخاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شد، برايمان بگوييد؟ 
]در جلســه مجلس خبرگان [ یکی از خبرگان ايشان را پيشنهاد 
داد. بعد هم مرحوم آقاي هاشــمي گفت كه پيشــنهاد خود ما هم 

آقای‌خامنه‌اي است و براي تأييد حرفش، قول امام در‌باره ايشان را نقل 
كرد و گفت: »زماني كه مسئله آقاي منتظري داغ شده بود، همراه با 
رؤساي قوا و نخست‌وزير و حاج احمد آقا خدمت امام بوديم و خدمت 
ايشان عرض كردم كه اگر آقاي منتظري را عزل كنيد، ما در انتخاب 
رهبري دچار مشكل مي‌شويم. امام رهبري شورايي را نمي‌پسنديدند. 
ما هم معتقد بوديم كه در حال حاضر فردي را نداريم كه از هر نظري 
براي قبول اين مسئوليت بزرگ مناسب باشد. امام خيلي قاطع فرمودند: 
»چطور نداريد؟همين آقاي خامنه‌اي!« ما تصور كرديم كه اين حرف 
را براي اقناع ما زده‌اند و قرار گذاشتيم كه مطلب به جايي درز نكند 
كه البته كرد. خود آقاي خامنه‌اي 
هم اصرار داشتند كه موضوع در 
جايي مطرح نشــود. من به‌رغم 
اينكه قانع شــده بودم، كي بار 
ديگر به شكل خصوصي خدمت 
امام رفتــم و روي اين موضوع 
پافشاري كردم. امام باز فرمودند: 
»وقتي كسي مثل آقاي خامنه‌اي 
را داريد، مشكلتان چيست؟ چرا 
ترديد ميك‌نيد؟«. ديروز هم از 
حاج احمد آقا شنيدم كه وقتي 
آقــاي خامنه‌اي به كــره رفته 
بودند، تلويزيون ايشان را با آقاي 
يكم‌ايل‌سونگ نشــان داد. من 
گفتم: »آقاي خامنه‌اي خوب جا 
افتاده و واقعاً آبرويي براي نظام 
هستند.« امام فرمودند: »ايشان 
براي رهبري هم فرد شايسته‌اي 

است«. 
به اين ترتيب آيت‌الله‌خامنه‌اي 
به عنوان بهترين مصداق واجد 
شــرايط رهبــري در آن زمان 
مشخص شدند و موضوع به رأي 

گذاشته شد. 
* برخی با استناد به اینکه 
از رای  آقای هاشــمی بعد 
نیاوردن رهبری شــورایی، 
کرد،  نقل  را  امــام  دیدگاه 
می‌گویند: اگر ایشان از اول 
این مطلب را نقل کرده بود، 
دیگر بحث برســر شورایی 
بودن و غیرشــورایی بودن 
رهبری پیش نمی‌آمد. دیدگاه 
جنابعالی دراین باره چیست؟
اولاً خود آقای خامنه‌ای گفته 
بودند این مســئله را جایی نقل 

نکنید. آقای هاشــمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شــرعاً 
احســاس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و از آنچه که 
خبر دارد، سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. ثانیاً شاید بشود از 
این جنبه هم به مسئله هم نگاه کرد که در آغاز جلسه، سعی براین 
بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند 
که البته رسیدند. آقای هاشمی، نظر امام در‌باره آیت‌الله خامنه‌ای را 
وقتی مطرح کرد که از ســوی برخی از نمایندگان، مســئله رهبری 
ایشان به شکل تلویحی مطرح شده بود و از آقای هاشمی خواستند 

که در این باره بیشتر توضیح بدهد.
اسم آقای خامنه‌ای به عنوان عنصر صالح و مجتهد برای تصدی 

این امر اساساً قبل از اعلام نظر امام به میان آمد. وقتی بحث رهبری 
شــورایی پیش آمد، آقای خامنه‌ای جزو چند نفر مجتهدی بود که 
اعضای خبرگان برای حضور در شورا مدنظر داشتند. نظر امام در‌باره 
ایشان در مرحله بعد و وقتی مطرح شد که رهبری شورایی از سوی 
اکثریت رد شد و بحث به این سو آمد که حالا که بنا بر رهبری فردی 

است چه کسی را انتخاب کنیم؟
علاوه ‌بر همه اینها همان‌طور که عرض کردم، مسئله هم، ابتدا از 
طرف آقای هاشمی مطرح نشد و چند نفر از نمایندگان از طرقی از 
دیــدگاه امام در‌باره رهبری آیت‌الله خامنه‌ای اطلاع یافته بودند و از 
آقای هاشمی خواستند که تفصیل ماجرا را بیان کند. اینجا بود که 
آقای هاشمی ماجرا را نقل کرد. ایشان هم از قبل، برنامه از پیش تعیین 
شده‌ای برای سوق دادن جلسه به سمت و سویی خاص را نداشت و 
نمی‌خواست دست نمایندگان را در انتخاب ببندد. آیت‌الله‌خامنه‌ای 
در یــک فرآیند طبیعی و در خــال مباحث نمایندگان مطرح و به 

رهبری انتخاب شدند.
* بعد از نزدیک به سی سال، دیدگاه شما درباره انتخاب 
آن روزتان چیست؟ و آن تصمیم را در چه رتبه‌ای از صحت 

و صواب می‌بینید؟
در طول این مدت در ارتباطاتی که با آیت‌الله خامنه‌ای داشــتیم 
و در موقعیت‌هــای مختلف، فرد بهتری را نیافتیم و هر‌چه هم‌زمان 
می‌گذرد، می‌بینیم ایشان با موضع‌گیری‌ها و رفتارش، به‌خصوص در 
شرایط خطیر فعلی، بهترین فرد برای این منصب بوده و هست. تاکید 
می‌کنم که بعد از سی‌سال، می‌بینیم که هنوز هم بهترین فردی که 
بتواند جامعه اســامی را در دنیــا اداره کند و در صدور انقلاب هم 
توفیق کامل داشته باشد، ایشان است و کاملًا از این موضوع مطمئن 
هستیم. ولی یک نگرانی بزرگ داریم که بعد از ایشان چه می‌شود؟ 
الان آیت‌الله خامنه‌ای در جهان جا افتاده است و نهضت‌های اسلامی 
را در جهان اداره می‌کند. گاهی که خدمت ایشــان می‌رسم، عرض 
می‌کنم این کار را بسیار خوب انجام می‌دهید، ولی نگرانم بعد از ایشان 
قرار است چه کسی امور را اداره کند؟...ایشان معمولاً در جواب این 
عرض بنده می‌فرمایند: »خدا می‌خواهد این نظام باقی بماند و طبعاً 
همین نظام در مواقع لزوم نیازهای خود را برآورده می‌کند، همان‌طور 

که بعد از امام این‌طور شد«.

تحقق آرمان امام)ره( در صدور انقلاب

 وحشت بزرگی که‌
گریبان صهیونیست‌ها و آل‌سعودرا 

رها نمی‌کند!
بابک نیک‌پندار  ✍


